
گــــاهنـامه
روایت حُسن
مجموعه داسـتان‌هـــای سـوره همزه
                                   بـرای مـربیـان فهـم قـرآن
پـایــه دوم دبستــان





فهرست

4 مقدمـه	

5 داســتـان‌هـــای ســوره همـزه	
6 نیـلی بـدجنس	

8 چشم‌های دخترک	

11 خــارتـوس	

13 شش هیچ جلو	

16 هـانـا و آلار	



»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت.  شــده  تولیــد 

قرآنــی ســوره‌ همــزه اســت.

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

محتوایــی رســانای پیــام ســوره‌ها باشــد، از نظــر فنــی و فــرم 

را  ادبــی  باکیفیــت  اثــر  یــک  شــاخص‌های  تــوان،  حــد  در  نیــز 

باشــد. داشــته 

مقدمـه
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آخرین قطره‌های باران روی برکه افتاد. مامان قورباغه گفت: »زیاد دور نشو. الان 

کلاس شروع می شود.«

زبان‌دراز که هنوز زبانش خیلی دراز نشده بود، گفت: »دوست ندارم به کلاس بروم 

اگر معلم جدید بدجنس باشد، چه کار کنم؟«

ماهی خانم و بچه ماهی‌ها از راه رسیدند. بچه قورباغه‌ها هم شناکنان اطراف 

زبان‌دراز را گرفتند.

ماهی خانم گفت: »امروز می‌خواهم در مورد رنگین‌کمان صحبت کنم.«

زبان‌دراز دلش نمی‌خواست بماند، گفت: »من همه چیز را در مورد رنگین‌کمان 

می‌دانم. پس لازم نیست توی کلاس باشم.«

ماهی خانم پرسید: »رنگین‌کمان چند رنگ دارد؟«

زبان‌دراز جواب داد: »نه تا.«

ماهی خانم گفت: »جواب جالبی بود. چه رنگ‌هایی دارد؟«

رنگین‌کمان زیبایی بالای برکه درست شده بود. زبان‌دراز با دقت رنگ‌ها را دید و 

». ، زرد، نارنجی و قرمز یکی یکی گفت: »بنفش، آبی، سبز

یک بچه ماهی گفت: »این که شش تا رنگ بود.«

نیـلی بـدجنس
فـاطمه زیـانی

س
نیـلی بـدجن
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ماهی خانم گفت: »جواب جالبی بود.«

زبان‌دراز به آسمان اشاره کرد و گفت: »تقصیر من نیست. نگاه کنید کسی چند تا از 

رنگ‌های رنگین‌کمان را دزدیده.«

همه به رنگین‌کمان نگاه کردند. ماهی خانم گفت: »نیلی.«

زبان‌دراز فکر کرد نیلی دزد رنگین‌کمان است، پرسید: »چطور از نیلی بدجنس 

رنگ‌های رنگین‌کمان را پس بگیریم؟«

ماهی خانم به رنگین‌کمان اشاره کرد و گفت: »رنگین‌کمان هفت تا رنگ دارد: 

». ، زرد، نارنجی و قرمز بنفش، نیلی، آبی، سبز

زبان‌دراز تازه فهمید نیلی یکی از رنگ‌های رنگین‌کمان است. ماهی خانم گفت: 

»رنگین‌کمان چه زمانی درست می شود؟«

زبان‌دراز به آسمان نگاه کرد و گفت: »وقتی آسمان خوشحال است و لبخند 

می‌زند.«

بچه قورباغه‌ها و بچه ماهی‌ها خندیدند. ماهی خانم گفت: »جواب جالبی بود. 

رنگین‌کمان بعد از بارش باران درست می‌شود.«

برای زبان‌دراز جالب بود ماهی خانم به جای »اشتباه بود.« می‌گفت: »جواب جالبی 

بود.«

ماهی خانم گفت: »فردا در مورد فسیل برایتان می‌گویم.«

زبان‌دراز خواست بگوید: »من همه چیز را در مورد فسیل می‌دانم.« اما در مورد 

فسیل چیزی نمی‌دانست. از معلم جدید هم خوشش آمده بود. آهسته گفت: 

»کاش فردا زودتر بیاید.«
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ســارا بــه رودخانــه رســید. رودخانــه از سراشــیبی تپــه پاییــن می‌آمــد. جــاده آن را دو 

قســمت کــرده بــود. قســمت بالایــی رودخانــه بــا یــک لولــه خیلــی بــزرگ از زیــر جــاده بــه 

قســمت پایینــی وصــل شــده بــود.

 ، هرکــدام از بچه‌هــا بــا خــود چیــزی آورده بــود. ســارا گــردو آورده بــود، الهــه پنیــر و خیــار

ــرای خــودش یــک ســاندویچ  ــود. ب ــگار فقــط یــک لقمــه دســتش ب ــی. ن ــان محل زهــرا ن

مخصــوص  آورده بــود.

نــان و پنیرهــا را کــه خوردنــد ســارا پیشــنهاد داد ســنگ جمــع کننــد. همگــی مشــغول 

شــدند. ســارا بــرای پیــدا کــردن ســنگ‌های خاص‌تــر بــه قســمت پایینــی رودخانــه رفــت. 

کفش‌هایــش را درآورد. پاچه‌هــای شــلوارش را بــالا زد. تــوی آب رفــت. خیلــی ســرد بــود. 

تنــش لرزیــد. دســت‌هایش را دور خــودش حلقــه کــرد. ســنگ‌های زیــر آب مشــخص 

بــود. تمــام ســنگ‌های زیــر پایــش را بــا دقــت نــگاه کــرد. همــه‌اش کنــار رودخانــه هــم 

لــود شــد. چیــزی دیــده نمی‌شــد. صبــر کــرد تــا گِل‌هــا  بــود. دو قــدم جلوتــر رفــت. آب گل‌آ

ته‌نشــین بشــوند. دوبــاره خــم شــد. یــک ســنگ ســبز پیــدا کــرد. چشــم‌هایش بــرق زد. 

ســنگ را برداشــت. خــوب نگاهــش کــرد. شــبیه پروانــه بــود. حســابی ســردش شــده 

بــود. بیــرون آمــد. ولــی بازهــم چشــم‌هایش بــه دنبــال ســنگ‌ها بــود.

چشم‌های دخترک
سـیده فـائـزه جعفری

ک
شم‌های دختر

چ
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نــگار هــم بــا دیــدن ســارا، تــوی رودخانــه بــه دنبــال ســنگ می‌گشــت. نــگار قســمت 

بالایــی رودخانــه را انتخــاب کــرد. بچه‌هــا ســنگ‌های زیــادی جمــع کردنــد. تنهــا نقطــه 

صــافِ زمیــن، جــاده بــود. همگــی ســنگ‌ها را تــوی جــاده جمــع کردنــد.

نــگار حــالا کنــار رودخانــه نشســته بــود. از بــالا یــک چشــمش بــه دنبــال ســنگ‌ها بــود و 

یــک چشــمش بــه کار بچه‌هــا. دخترهــا تصمیــم گرفتنــد بــا ســنگ‌ها نقاشــی بکشــند. 

بــا چــوب روی زمیــن عکــس یــک دختــر را کشــیدند. هرکــدام بــا سنگ‌هایشــان یــک 

قســمت را می‌چیــد. نــگار را هــم صــدا زدنــد.

را دیــد. دو  نــگار  رفــت. ســنگ‌های  نزدیکــش  نیامــد. ســارا  امــا پیــش بچه‌هــا  نــگار 

آبــی گــرد تــوی دســتش بــود. رنگشــان خیلــی زیبــا بــود. ســنگ 

- سنگ‌هات خیلی خوشگله. نمیای پیش ما؟

ــا پیداشــون کــردم. شــماها بلــد نیســتید فقــط یــک عالمــه  - خیلــی زحمــت کشــیدم ت

ســنگ بــه درد نخــور پیــدا کردیــد.

- ولی بچه‌ها هم خیلی سنگ‌های خوبی پیدا کردند.

نگار چشم‌هایش را تنگ کرد و رویش را برگرداند.

- ولی هیچ‌کس سنگ‌های من رو نداره. مال من از همه بهتره. 

سارا یاد سنگ پروانه‌ای افتاد. آن را از جیبش درآورد. به نگار نشانش داد. 

- منم یه پروانه پیدا کردم.

نگار زیر چشمی به سنگ سارا نگاه کرد. پقی زیر خنده زد.

- تــو بــه ایــن میگــی پروانــه؟ خیلــی بی‌ریختــه! ســنگ‌های مــن خیلــی صــاف و خوشــگلن. 

هیچ‌کــس مثــل اینــا رو نــداره.

دختــرکِ  تمــامِ  تقریبــا  برگشــت.  بچه‌هــا  پیــش  شــد.  نارحــت  نــگار  حــرف  از  ســارا 

نقاشی‌شــده، بــا ســنگ پــر شــده بــود. ســارا فکــر می‌کــرد نقاشــی ســنگی یــک چیــز کــم 

دارد. ســنگ پروانــه‌ای را روی موهــای ســنگی دختــرک گذاشــت. حــالا دختــرک نقاشــی 
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یــک گل‌ســر پروانــه‌ای داشــت.

برایــش  می‌کردنــد  ســعی  و  بودنــد  شــده  جمــع  نقاشــی  دختــرک  دور  بچه‌هــا  همــه 

قصــه‌ای بســازند. نــگار از بلنــدیِ کنــار رودخانــه داشــت بچه‌هــا را نــگاه می‌کــرد. از بــس 

تنهایــی بــا ســنگ‌هایش بــازی کــرده بــود خســته شــده بــود. دلــش می‌خواســت او هــم 

مثــل بچه‌هــا کاری بــرای دختــرک نقاشــی می‌کــرد.

پیــش بچه‌هــا رفــت. ســنگ‌‌هایش را جــای چشــم‌های دختــرک گذاشــت. حــالا همگــی 

باهــم یــک دختــرک زیبــا ســاخته بودنــد. ک
شم‌های دختر

چ
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آفتــاب بهــاری در میــان باغچــه می‌تابیــد. گل ســرخ ســرش را بــه ســمت بــالا گرفــت. در 

ــاز و  ــور طلایــی خورشــید گلبرگ‌هایــش می‌درخشــیدند. بعــد برگ‌هایــش را ب میــان ن

بســته کــرد و رو بــه گیــاه کاکتــوس بــا برگ‌هــای بلنــدش کــه در کنــارش بــود کــرد و گفت: 

»تــو بــه چــه درد مــی خــوری؟ همــه گل‌هــای ایــن باغچــه زیبــا هســتند. امــا تــو نیســتی.«

کاکتوس متعجب به او نگاه کرد و پرسید: »منظورت چیست؟«

 گل ســرخ خیــره بــه او نــگاه کــرد و گفــت: »تــو فقــط خــار داری! بایــد بــه جــای کاکتــوس 

خارتــوس صدایــت مــی کردنــد.«

ــا خنــده گفــت: »حتــی باغبــان هــم مــا را  خ ب ــد. گل ســر بقیــه گل‌هــای باغچــه خندیدن

بیشــتر از همــه دوســت دارد.«

کاکتوس با عصبانیت پرسید: »تو از کجا می دانی؟«

بــر ســر مــا  آیــد و دســتی  خ جــواب داد: »بــرای اینکــه هــر روز ســراغ مــا مــی  ل ســر
ُ
گ

زنــد.« نمــی  اصــ ادســت  تــو  بــه  امــا  می‌کشــد. 

 کاکتــوس ســکوت کــرد. بعــد نگاهــی بــه تیغ‌هایــش انداخــت و بــا خــودش گفــت: 

»راســت مــی گویــد. مــن هیــچ چیــز زیبایــی نــدارم.« بعــد ســرش را پاییــن انداخــت. 

کاکتــوس از آن روز بــه بعــد غمگیــن بــود.

خــارتـوس
مریم چیتگـر
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خ نفــس عمیقــی کشــید و رو  یــک روز صبــح بــاران بهــاری شــروع بــه باریــدن کــرد. گل ســر

بــه همــه‌ی گل هــا کــرد و گفــت: »منتظــر رنگیــن کمــان بعــد از ایــن بــاران زیبــا باشــیم.«

 امــا کاکتــوس از باریــدن بــاران خوشــحال نبــود. گل‌هــا هــر چــه صبــر کردنــد بــاران قطــع 

خ آه نالــه‌ای کــرد و گفــت: »وای گلبرگــم  نشــد. گل‌هــا کــم کــم بــه خــود لرزیدنــد. گل ســر

دارد درد مــی گیــرد.«

کاکتوس متوجه‌ی صدای آه ناله‌های آنها شد و گفت: »اما من هیچ دردی ندارم.«

خ با ناراحتی گفت: »تو چرا درد نداری؟« همه متعجب به او نگاه کردند. گل سر

کاکتــوس جــواب داد: »نمی‌دانــم. امــا احســاس خوبــی دارم.« از بــاران زیــاد گلبرگ‌هــای 

خ گفــت: »حــالا چــی کار کنیــم؟« صــدای نالــه‌ی  گل‌هــا داشــت آویــزان مــی شــدند. گل ســر

همــه گل‌هــا بلندتــر شــد. کاکتــوس بــرگ هایــش را بلنــد کــرد و بــه ســمت آنهــا گرفــت 

گفــت: »برگ‌هــای مــن محکــم هســتند و نمی‌گذارنــد شــما آســیب ببینیــد.« کاکتــوس 

ســرش را بلندتــر کــرد و در میــان بــاران لبخنــد زد. گل ســرخ ســرش را پاییــن انداخــت و 

گفــت: »ببخشــید کاکتــوس مــن اشــتباه کــردم.«

ــا دیــدن گلهــا کــه گلبرگ‌هایشــان  یکدفعــه باغبــان بــه ســمت باغچــه دویــد. باغبــان ب

آویــزان شــده بــود ناراحــت شــد. چشــمش بــه کاکتــوس افتــاد کــه بــرگ هایــش بــالای 

ســر آنهــا بــود. کاکتــوس همچنــان تنومنــد ایســتاده بــود. باغبــان لبخنــدی زد و گفــت: 

کاش ایــن گلهــا هــم ماننــد کاکتــوس مقــاوم بودنــد و در برابــر بــاران زیــاد آســیب نمــی 

دیدنــد.

 بعد با نایلون و چوب یک سقف درست کرد تا گلها بیشتر آسیب نمی بینند.

س
خـارتـو
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بچه‌هــا تــو حیــاط مدرســه‌ی دکتــر حســابی بــه دیــوار تکیــه داده بودنــد. منتظر رســیدن 

مینــی بــوس بودنــد تــا برگردنــد مدرســه ی خودشــان.  چنــد نفــری روی زمیــن نشســته 

بودنــد و سرهایشــان را روی زانــو گذاشــته بودنــد. تیــم فوتبالشــان از تیــم مدرســه‌ی 

دکتــر حســابی چهــار تــا گل خــورده بــود. قیافه‌هایشــان آویــزان بــود و منتظــر بهانــه 

کنــارش بنشــیند  کــه می‌خواســت  بــه پارســا  تــا دعــوا راه بیندازنــد. حســین  بودنــد 

» گفــت: »کنــار مــن نشــین لایــی خــور

پارســا پوزخنــدی زد و جــواب داد: »حــالا نــه کــه خــودت چهــار تــا گل نخــوردی و ســوراخ 

ســوراخ نشــدی آبکــش!«

حســین  از این‌کــه ایــن همــه گل خــورده بــود بیشــتر از همــه پکــر بــود. دســتش را دراز 

کــرد و پارســا را هــل داد. پارســا عقــب عقــب رفــت و خــورد بــه محمــد. محمــد کــه داشــت 

آبمیــوه می‌خــورد ســرفه اش گرفــت. چنــد قطــره آبمیــوه ریخــت روی لباســش.

با دست لباسش را پاک کرد و به پارسا گفت: خوبی؟ چیزیت نشده؟

پارســا تعجــب کــرد. خیــال مــی کــرد الان محمــد باهــاش دعــوا می‌کنــد. بــا صــدای آرامــی 

گفــت: »آره خوبــم.« و چشــم گردانــد دنبــال حســین تــا بــرود ســر وقتــش. محمــد 

قوطــی آبمیــوه را گرفــت طــرف پارســا و گفــت: »زیــاد خنــک نیســت ولــی مــی چســبه.«

شش هیچ جلو
فاطمه قنبریان
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پــاک  را  بــا دســت عــرق پیشــانیش  را روی لبهــای خشــکش کشــید.  زبانــش  پارســا 

کــرد. آبمیــوه را از محمــد گرفــت و یــک نفــس سرکشــید. حالــش کــه جــا آمــد بــی خیــال 

بزنــد.  بــا محمــد حــرف  بــه حســین شــد. بیشــتر دلــش می‌خواســت  کــردن  حملــه 

ازش خوشــش آمــده بــود. پرســید: »تــو از اینکــه تیممــون اینطــور خــراب کــرد ناراحــت 

نیســتی؟«

محمد ابروهایش را داد بالا و گفت: »کی گفته ناراحت نیستم؟«

کــرد و جــواب داد: »آخــه رفتــارت مثــل  را دراز  پارســا نشســت روی زمیــن. پاهایــش 

بقیــه‌ی بچــه هــا نیســت.«

محمــد بــا خنــده گفــت: »آهــان یعنــی اگــه منــم دو تــا تیکــه بهــت می‌نداختــم و بــا دســت 

هُلــت مــی‌دادم ناراحــت بودم؟«

بــازه  مــی  وقتــی  آدم  بالاخــره  شــاید...   ... دونــم  »نمــی  گفــت:  و  خندیــد  هــم  پارســا 

اعصابــش خــورد میشــه دیگــه. دلــش میخــواد بــه یــه نفــر گیــر بــده و همــه چیــزو بنــدازه 

تقصیــر یکــی دیگــه.«

محمــد نشســت کنــار پارســا و جــواب داد: »شــاید هــم راس میگــی. منــم اگــه فکــر 

می‌کــردم باختــم مثــل شــما حالــم خــراب می‌شــد و بــه زمیــن و زمــان گیــر مــی دادم.«

ــا صــدرا کل کل  ــار داشــت ب ــه حســین کــه ایــن ب ایــن را کــه گفــت نگاهــش را دوخــت ب

می‌کــرد.

پارســا گفــت: »اگــر فکــر می‌کــردی باختــی؟؟ فکــر کــردن نــداره کــه. باختیــم. اونــم بــا یــه 

نتیجــه‌ی افتضــاح!«

ــر کــرد صــدای تلــق تلــق قوطــی  و قوطــی آبمیــوه را پــرت کــرد وســط حیــاط. محمــد صب

کــه داشــت روی آســفالت قــل می‌خــورد تمــام شــود و بعــد گفــت: »خــب شــاید فوتبــال 

ــه کــم بزرگتــر فــرض کنیــم شــاید هــم نباختــه  ــازی را ی را باختــه باشــیم امــا اگــه زمیــن ب

باشــیم.«

ش هیچ جلو
ش
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پارسا که گیج شده بود پرسید: »یعنی چی؟«

محمــد از جایــش بلنــد شــد. قوطــی آبمیــوه را شــوت کــرد طــرف پارســا و گفــت: »یعنــی 

اومدیــم اردو. تــو راه کلــی شــعر خوندیــم و کیــف کردیــم. زمیــن چمــن مدرســه‌ی دکتــر 

حســابی را کــه تــا حــالا فقــط تعریفــش را شــنیده بودیــم از نزدیــک دیدیــم و تــوش بــازی 

هــم کردیــم.«

پارســا پریــد وســط حرفــش کــه: »عجــب زمیــن باحالــی داشــتن. آدم پــا میذاشــت روش 

خیــال می‌کــرد میخــواد پــرواز کنــه. بــا همچیــن زمینــی معلومــه مــی بردنمــون دیگــه.«

محمــد بــدون اینکــه جــواب حــرف پارســا را بدهــد، حــرف خــودش را از ســر گرفــت: »تــازه 

بــه جــای اینکــه دو زنــگ ریاضــی را تحمــل کنیــم اومدیــم فوتبــال بــازی کردیــم. همیــن 

جــوری حســاب کنــی شــیش هیــچ جلوییــم.«

ابروهــای پارســا دیگــر بــه هــم گــره نخــورده بــود، چشــم هایــش هــم بــرق مــی‌زد. بلنــد 

شــد، شــلوار خاکیــش را تکانــد و گفــت: از همــه مهــم تــر اینکــه یــک دوســت خــوب هــم 

پیــدا کــردم.

دیگــر نــه احســاس خســتگی می‌کــرد نــه دلــش می‌خواســت حســین را بزنــد. قوطــی 

ــازی کنیــم؟! آبمیــوه را شــوت کــرد طــرف محمــد و گفــت: پنالتــی ب
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هانا مدادهایش را از توی کوله اش بیرون آورد و روی میز چید و شمرد.

، پنج. یک، دو، سه، چهار

به آلار که کنار دستش نشسته بود، گفت: »مدادهایت را ببینم.«

آلار از توی کیفش یک مداد درآورد. به هانا نشان داد.

ــگاه کــرد و گفــت: »چــرا ایــن قــدر کوچولوســت؟ مگــر نصفــش را دادی  ــا مــداد را ن هان

مــوش خــورده اســت؟«

و خندید.

آلار اخم کرد و گفت: »اصلا هم موش نخورده است. تراشش کرده ام.«

هانا گفت: »کو تراشت را ببینم؟«

آلار تراشش را بیرون آورد.

هانــا بــه مــداد تــراش آلار نــگاه کــرد و گفــت: »امــا مــداد تــراش مــن از مــال تــو  قشــنگتر 

اســت.«

بعد مداد تراش خودش را از توی کیفش بیرون آورد. به آلار نشان داد و گفت:

»ببین خرگوشم را.«

آلار بــه مــداد تــراش خرگوشــی هانــا نــگاه کــرد و گفــت: »ســام خرگــوش حالــت خــوب 

هـانـا و آلار
نـرگس افـروز

هــانـــا و آلار
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اســت؟ دوســت داری یــک هویــج بخــوری؟«

بعد مدادش را گرفت سمت مداد تراش هانا.

  آمد و گفت: »بچه ها مشق هایتان را ببینم.« خانم معلم بالا سر هانا و آلار

. هانا دفترش را در آورد. روی میز گذاشت. آلار هم همین طور

خانم معلم دفتر هانا را باز کرد و گفت: »این که خالیست. پس کو مشق هایت؟«

هانا گفت: »اجازه خانم آخه دیشب رفته بودیم مهمانی.«

خانم معلم دفتر آلار را برداشت و ورق زد. 

آلار همــه مشــق هایــش را نوشــته بــود. خانــم معلــم دســت کشــید روی ســر آلار و 

گفــت: »آفریــن. چــه دســت خــط قشــنگی هــم داری.«

هانــا گفــت: »اجــازه خانــم انــگار نصــف مــدادش را مــوش خــورده اســت. مدادهــای مــن 

را ببینیــد چقــدر نــوی نــو هســتند.«

آنهــا مشــق  بــا  بــه چــه دردی مــی خــورد ؟بایــد  نــو  نــوی  گفــت: »مــداد  خانــم معلــم 

بنویســی.«

  با لبخند به هانا نگاه کرد. آلار

هانا رویش را برگرداند آن طرف و گفت: »دوست ندارم کسی به من نگاه کند.«

خانــم معلــم در حالــی کــه داشــت بــه میــز بعــدی مــی رفــت، گفــت: »هانــا فــردا بایــد همــه 

مشــق هایت را بنویســی.«

هانــا دفتــرش را بــا عصبانیــت کشــید و گذاشــت تــوی کولــه اش. در همیــن هنــگام 

مدادهایــش روی زمیــن پخــش شــد.

آلار از روی نیکمــت بلنــد شــد و دو تــا از مدادهــای هانــا را کــه آن طرف‌تــر افتــاده بودنــد، 

برداشــت و بــه دســت هانــا داد.  هانــا مدادهایــش را از دســت آلار کشــید.

آلار نشست روی نیمکت.

نقاشــی  و  دربیاوریــد  را  تــان  نقاشــی  دفترهــای  حــالا  هــا  »بچــه  گفــت:  معلــم  خانــم 
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» بکشــید.

آلار دفترش را در آورد و با مدادش چندتا گل کوچک کشید.

هانا به گلها نگاه کرد و گفت: »گلهایت اصلا هم قشنگ نیستند!«

آلار به کشیدن ادامه داد. بعد مداد رنگی هایش را درآورد و گل‌هایش را رنگ زد.

هانا به گل‌های رنگی نگاه کرد و دلش خواست او هم گل‌های رنگی بکشد.

بــرای همیــن روی دفتــر نقاشــی‌اش شــروع کرد به گل کشــیدن.  وقتی خواســت رنگش 

کنــد، دیــد مــداد رنگــی هایــش را نیــاورده اســت. بــرای همیــن گفــت: »اجــازه خانــم! مــن 

مــداد رنگی‌هایــم را جــا گذاشــته‌ام؟«

آلار مــداد رنگی‌هایــش را جلــوی هانــا گذاشــت و گفــت: »می‌توانــی بــا مــداد رنگی‌هــای 

مــن رنــگ بزنــی.«

هــانـــا و آلار


